
 ترانــه علیدوســتی از بازیگران مطرح ســینمای ایران و یکــی از امضاکنندگان 
این بیانیه، در گفت وگویی با اشــاره به لزوم نوشــتن این بیانیه، تأکید کرد تعداد 
بی شــماری از روایت های تکرارشونده، وضعیت وحشــتناکی را به وجود آورده 
و ســکوت هولناک همکاران عزیزمان در ســینما، ما را شــگفت زده کرده و نیاز 
بــه یک حرکت جمعی بود. او در بخشــی از صحبت هایش بــه متولی پیگیری 
مطالبات زنان اشــاره کرد و افزود: «خانه ســینما اساســا جایی اســت که انواع 
اختلاف ها را بین ســینماگران حل می کند و نقش حکم دارد و نمی دانم حکمی 
که می دهد وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ یا تا چه حد اجرائی است؟ اما می تواند 
از گزینه هایی باشــد که به این ماجرا می پردازد. ایــن موضوع هم می تواند مثل 
هر اختلاف دیگری، نهاد رســیدگی داشته باشد تا از هویت راوی حفاظت کند و 
دو آدم را با هم روبه رو و میانجیگری نکند و باید با تحقیق و قدم های شــمرده 
کار کرد و خانه ســینما می تواند گزینه خوبی برای این حرکت باشــد یا هر نهاد 
مســتقل دیگری». این بیانیه از یک سو با تحســین چهره ها روبه رو شد و برخی 
ماننــد بابک کریمی، امیر جدیدی و... در شــبکه های اجتماعی از آن اســتقبال 
کردند. همچنین رضا کیانیان در صفحه شــخصی اش نوشت: «من رضا کیانیان 
از ایــن بیانیه حمایــت می کنم، با یادآوری چند نکتــه: ۱-آزار و اذیت زنان فقط 
محدود به جامعه ســینمایی نیست، بلکه به عنوان گوشه ای از جامعه ماست. 
متأسفانه زن به محض بیرون آمدن از خانه، غالبا با نگاه های حریص، متلک های 

جنســی، دست درازی های شــهوت آمیز و نهایتا و بعضا دزدیدن و تجاوزکردن و 
رهاکردن، روبه روســت. در شــرکت های تجاری، بازار، بیمارستان، مترو، تاکسی، 
اتوبوس و مکان های عمومی این جریان وجود دارد. فقط در ســینما خبری تر و 
بزرگ تر می شود. چون سینما بزرگ ترین و فراگیرترین رسانه است. ۲-یک مقایسه 
کوچک بین آمار طلاق در جامعه که به گزارش خبرگزاری تسنیم از سه ازدواج، 
یک طلاق وجود دارد. در ســینما این آمار بسیار بسیار پایین تر است. اما وقتی در 
ســینما یک طلاق اتفاق می افتد، چنان رسانه ای و بزرگ می شود که بقیه اخبار 
را می پوشــاند! ۳- راه حل این بیانیه ایجاد یک کمیته بررسی (که اکثریت شان با 
زنان باشــد) در خانه سینماست؛ به نظر من اکثریت زنان مشکلی حل نمی کند. 
حضور وکلای خبره و فهمیده و دردآشنا مهم تر از اکثریت زنان رنج دیده است». 
جعفر گودرزی، رئیس انجمن منتقدان نیز در گفت وگو با «شرق» در پاسخ به این 
پرسش که اساسا خانه ســینما می تواند متولی بررسی رسیدگی به پرونده زنان 
ســینماگر باشد یا خیر؟ گفت: «در چند دوره مســائلی از این دست مطرح شده 
اســت، اما به امان خدا رها شد و با راه افتادن دوباره جریان، نیاز است تا سازوکار 
درستی از سمت خانه سینما یا سازمان سینمایی برای آن در نظر گرفته شود. به 
نظر می رسد تشکیل کمیته یا واحد حقوقی برای رسیدگی به چنین پرونده هایی 
کاملا نیاز اســت و در صورت به وجود آمدن چنین شرایطی فردی که مورد آزار 
قــرار گرفته می داند باید به کجا مراجعه کند و از آن مهم تر این اســت که نهاد 

مربوطه پیگیر امور باشــد و نتیجه ای حاصل شود و قطعا همین موضوع عامل 
بازدارنــده ای خواهد بود تا افکار عمومی متوجه شــود که به چنین موضوعاتی 
رســیدگی جدی می شــود. هرچند باید این نکته را اضافه کرد که چنین فضایی 
فقط مختص ســینما نیســت و در کل جامعه وجود دارد». او در پاســخ به این 
پرســش که دلیل عدم رســیدگی به چنین مواردی تا به امروز چه بوده؟ گفت: 
«وقتی با خانم میرشمســی صحبت می کردم، سؤال من هم این بود که چرا بعد 
از تجربه این موضوعات تلخ در ســال ۹۳ و آزاری که متوجه ایشان شده است، 
صحبتی نکرده؟ پاســخ دادند که همان سال با تهیه کننده و کارگردان پروژه این 
موضوع را در میان گذاشــته ولی متهم به حاشیه ساختن شده است! و او سعی 
کرده از این فضا فاصله بگیرد. مشکل اصلی هم همین است که در نبود نهادی 
که متولی رســیدگی به چنین پرونده هایی شود، فرد آزاردیده نمی داند باید برای 
مطرح کــردن این موضوع به کجا مراجعه کند و قطعــا در صورت ایجاد چنین 
فضایی از بسیاری از اتفاقات بد پیشــگیری می شود». او ادامه داد: «به هر حال 
یکی از وظایف خانه ســینما حمایت از صنوف و اعضایش است. قطعا باید کار 
عملیاتــی و اجرائی انجام شــود و اعضا بدانند که اگر با چنین مســائلی روبه رو 
شدند، جایی هســت که از آنها حمایت می کند. به نظرم نیاز است تا در جامعه 
یا صنوف ســینمایی به جای خالی اخلاق نگاه دیگری داشته باشیم. جای خالی 
اخلاق در عرصه ســینما و اجتماع ناشی از ســوءمدیریت است. قطعا سرمنشأ 
بســیاری از بی اخلاقی ها و هتک حرکت ها همین موضوع اســت و اگر مدیریت 
درســتی وجود داشته باشد، بســیاری عرصه را برای تاخت و تاز و جولان فراهم 
نمی بینند و این مسائل هم اتفاق نمی افتد». همچنین کاظم غریب آبادی، معاون 
امور بین الملــل قوه قضائیه، در گفت وگو با پایگاه اطلاع رســانی حقوق بشــر، 
ضمن تأکید بر کرامت انســانی و حفظ حریم خصوصــی افراد و ضرورت ایجاد 
امنیت روانی و شخصیتی برای زنانی که خواهان فعالیت در عرصه اجتماعی و 
فرهنگی هستند، از «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای صنفی در حوزه 
سینما خواست تا سازوکارهایی را طراحی کنند که زنان بتوانند بدون دغدغه در 
حوزه ســینما فعالیت کنند و چنانچه با هرگونه خشونتی مواجه شدند، فورا به 

آن رسیدگی شود».
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اگر می خواهید روند در تناقض افتادن شکل با محتوا را نشان و توضیح دهید چگونه شکلی 
که باعث شــکوفایی محتوا شد می تواند تبدیل به دستبند و پابندی برای آن شود، می توانید از 
داستان پزشکی معاصر کشور ما به خصوص بخش سرپایی و مطب دارانه آن مثال بزنید؛ آن گاه 
-اگر موفق بشــوید- نه تنها به یکی از ســرنخ های بحران سلامت در کشور دست پیدا کرده اید، 
بلکه یك مســئله دیرین و دشوار فلســفی هم برای شــما ملموس و در عقل رس قرار گرفته 
اســت. زمانی که پزشکی تنها نوشتن نســخه ای حاوی چند قلم دارو بود و بعدها قراری برای 
یك عمل جراحی در بیمارســتان، پزشــکان ایرانی هم راه حل دفتری برای مراجعه بیماران را 
که در اروپا وجود داشت راه حل مناسبی دانستند. مراجعات با پیشرفت مدرنیته بیشتر و بیشتر 
می شد و هرچه می گذشت عیادت بیماران در منازل شان دشوار و دشوارتر می شد؛ به خصوص 
که این عیادت بیشــتر مخصوص اقشــاری بود که توان پرداخت بالاتر داشــتند یا اشرافی که 
طبیب هم مثل دلاك و درشــکه چی جزء ابواب جمعی ایشــان به حساب می آمد. توده مردم 
دسترســی چندانی به این سیستم نداشتند و اینکه اتفاق خاصی هم نمی افتاد به این دلیل بود 
که مداوای طبیب احضارشــده آن زمان، اگر مرگ بیمار را تسریع نمی کرد تأثیری هم در تأخیر 
آن نداشــت. طبیب بخشــی از مناســك این جهانی مرگ بود؛ همکار این جهانی نکیر و منکر! 
بنابراین تأســیس و گســترش دفاتر خصوصی طبیبان -مطب ها- در یك قرن پیش نشــانه ای 
بود از گســترش مدرنیته، تأثیر نسبی مداواها و در دســترس مردم قرارگرفتن خدمات پزشکی. 
باید گفت بدون تأســیس مطب و جاانداختن تعاریفی مثل نسخه، مهر و امضا و... رخداد طب 
مدرن در کشــور ما امکان پذیر نمی شد. این یکی از مهم ترین و نافذترین مظاهر دانش مدرن در 
مقابله با بخش های خرافاتی ســنت های ما بود؛ آ ن قدر نافذ که هنوز هم مورد رشك و حمله 
نمایندگان آن بخش ها به شــیوه هایی آشکار و نهان است. سایر بخش هایی که با دانش مدرن 
در ارتباط بودند هم از آن الگوبرداری کردند؛ مثل نظام مهندســی و ســازمان و شــماره ای که 
صادر می کند. اکنون صد سال پس از چنین تأسیساتی که بی تردید مستلزم شجاعت و پایمردی 
بنیان گذارانش بود، همین شــکل کار، به شــدت با تغییرات و پیچیدگی هایی که در کار پزشکی 
بالینی مدرن پدید آمده و هر روز متحول تر از پیش می شــود در تناقض افتاده است. باید گفت 
این ظرف ساده دیگر پاســخ گوی مظروف پیچیده و هر روز نوشونده پزشکی معاصر نیست؛ با 
این تفاوت که نه تنها شــهامت و پویایی بنیان گذاران طب نوین امروز مشاهده نمی شود، بلکه 
حتی ضرورت بازنگری در این سیســتم و اساسا خود این تناقض هم گویا در نظرگاه بسیاری از 

پزشکان و مسئولان نیست:
- اگر در آغاز نوشــتن چند قلم دارو بر کاغذی کفایت می کرد، پیچیدگی درمان های مدرن، 
نحوه تجویز پیچیده تری می طلبد که باید حاوی دســتورالعمل ها و توضیحات زیاد و همکاری 
تکنسین های متعدد در اجرای دستورات باشد؛ به خصوص که روش های غیردارویی هم آن قدر 
متعدد و متنوع هســتند که ارتباط ارگانیك با نرس ها و تکنســین های مســئول این خدمات را 

اجتناب ناپذیر می کند؛ افرادی که نمی توانند همه در یك مطب جمع شوند.
- اگر در ابتدا یك ورقه مقوایی برای نوشــتن چند کلمه شــرح حال و دارو کفایت می کرد، 
امروزه ثبت علائم و نظرات پزشــك و پزشــکان مختلف و ثبت نتیجه همه بررسی ها و سوابق 
بیمــار در یك پرونده الکترونیکی خود سیســتم بایگانی متمرکــزی را می طلبد که از توان یك 

مطب خارج است.
- فاصله کلینیك و پاراکلینیك به طرز اجتناب ناپذیری در حال محوشــدن است. در بسیاری 
از موارد بخشــی از کار پزشــکان را اشــتغال به کارهایی تشــکیل می دهد که در واقع نوعی 
پاراکلینیك محســوب می شوند مثل اندوســکوپی، اکوکاردیوگرافی، نوار عصب و عضله و... . 
در بســیاری از موارد هم نیاز دارند با پزشــکانی که صرفا پاراکلینیك انجام می دهند در ارتباط 
نزدیك باشند. نوشتن یك نوع تصویربرداری و مطالعه نتیجه آن در هفته بعد کاری مربوط به 

یك قرن قبل به نظر می رسد!
- تنــوع روش های پاراکلینیك نه تنها نقش معاینه بالینی و اظهار نظر پزشــکان را کمرنگ 
نکرده، بلکه هر چه بیشتر و بیشتر بر اهمیت آن افزوده است. اکنون متخصصانی پدید آمده اند 
که یك بیماری خاص شــامل شــرح حال و معاینه و یافته های پاراکلینیك در اذهان ایشان به 
شکل یك الگوی جا افتاده شده است. با دیدن آن بیمار و شنیدن شرح حال بلافاصله تشخیص 
در ذهن ایشان آشکار می شود. اگر شما نمی توانید توضیح بدهید که به چه دلیل یك «سیب» 
را بلافاصله به عنوان «ســیب» شناسایی می کنید، یك متخصص بیماری های عصب و عضله 
که در عرض ۳۰ ثانیه الگوی خاص نوعی دیستروفی عضلانی را شناخته و با دقت اظهار نظر 
می کند می تواند چندین ســاعت در مورد تك تك علائمی که باعث این اظهارنظر و تشکیل این 

پاترن ناخودآگاه در ذهن او شد برای شما صحبت کند!
راستی چگونه می توان بدون استفاده از چنین دستگاه های تشخیصی پیشرفته ای -منظورم 
مغز متخصصان مختلف- تشــخیص بیماری ها را مســجل کرد؟ مشاوره پزشکی و استفاده از 
نظرگاه های مختلف از همان ابتدای روند تشــخیص و معالجه هم نکته مغفول در سیســتم 
مطب داری ماســت. نوشــتن مشــاوره و مطالعه آن در هفته بعد هم به نظر کاری مربوط به 
قرن ماضی محســوب می شود. در قرن بیست و یکم ارتباط پزشکان بسیار نزدیك تر از این است. 
راه حل البته آشــکار اســت -تأســیس پلی کلینیك هایی متمرکز که انواع تخصص های مرتبط 
را در خود داشــته باشند - اما دشواری این کار و گســترش آن در تمام کشور در نظرگاه کسانی 
که یك شــبه دســتور نســخه الکترونیك صادر کردند قرار نمی گیرد. بدون درك دشواری ها و 
پیچیدگی های این چرخش بنیادین، هر تلاشــی برای اصلاح این سیســتم به انتقام جهنمی ای 
منجر خواهد شــد که جهل و خرافه صد ســال پس از پیروزی ظاهری مدرنیته در این زمینه ها 
دارد از عقل و عقل گرایی می گیرد. نمونه آن همین نســخه الکترونیك دستوری بدون پشتوانه 

و زمینه سازی!

در دوران کودکی من خانه مرحوم اسماعیل دایی توی تهران، خیابان کارون بالاتر 
از چهارراه وثوق بود. او در دوران جوانی با کتاب و مطالعه انس داشت و باسواد بود، 
اما بعدها از نعمت بینایی محروم شــده بود. به همین علت بعد از مرحوم زن دایی 
رباب و بچه ها، بهترین مونســش رادیویی قدیمــی و کوچک اما زیبا و باکیفیت بود و 
بعد قندانی فلزی و عتیقه، استکانی کمرباریک و عطر چای. وقتی چراغ های رادیوی 
دایی جان روشــن می شــد، چشــم های من هم برق می زد. وقتی رادیو حرف می زد، 
انگار هواپیمایی غول پیکر در ذهن من به پرواز درآمده بود. از کودکی دوســت داشتم 
بــه آن رادیو که هنوز در غیبــت تلویزیون گویی جدیدترین دســتاورد تکنولوژی بود 

دست بزنم. اما خوف داشتم 
که در ساحت دایی  جان به 
حریمش نزدیک شوم. رادیو 
چشم و  گوش اسماعیل دایی 
ســال ها  هســت  یادم  بود. 
بعد در دهــه ۶۰ که دوران 
دانشگاه  در  را  دانشجویی ام 
تهــران می گذراندم (زیر پل 
گیشا که امروز دیگر نیست) 

امــر کرده بــود به خانه اش که از آنجــا دور نبود بروم تا وصیت  های شــفاهی  او به 
فرزندانــش را که فقط جنبه اخلاقی و توصیه ای داشــت، جمع بندی و تحریر کنم و 
دوباره برایش بخوانم. آن روز همین که وارد اتاقش شــدم و چاق سلامتی کردیم، با 
چهره ای متغیر، مشــتاق و شگفت زده ســخن از نوار ربنای شجریان گفت که همان 
روزها از رادیوی ایران پخش شــده بود. گویی آن روز در کنار وصیت نامه پدرانه اش، 
ربنای شــجریان را هم مانند  امانتی گران ســنگ به من و نسل من سپرد. چرخ روزگار 
همچنان چرخید. شــماری چشــم به جهان  گشودند و  شــماری چشم از جهان فرو 
بستند. امروز اسماعیل دایی ما و همسالانش دیگر نیستند. روزی من و همسالانم هم 
نخواهیــم بود. روزی آنها که این صوت زیبا را از رادیو حذف کردند نیز نخواهند بود. 
اما بی تردید این آوای ســحرانگیز را بســیاری از نسل های دیگر با گوش جان خواهند 
شــنید و با آن دل به آسمان خواهند سپرد. این صدای بهشتی تلفیق موسیقی ایرانی 

و قرائت دعاهایی از قرآن است. 

وزارت آموزش و پرورش با صدور بخش نامه ای بر بازگشــایی مدرســه ها 
بــا ظرفیت کامل دانش آمــوزان در چهاردهم فروردین تأکیــد کرد و مدیران، 
آموزگاران، دانش آموزان و خانواده  ها را با خط و نشان های نه چندان معمول، 
تهدید به برخوردهای اداری و انظباطی کرده  اســت. از اینکه تا چه اندازه این 
خط و نشان  کشــیدن ها می تواند به روند معمول، معقول و کارآمد بازگشایی 

بینجامد می گذریم و به یادآوری چند نکته بسنده می کنیم.
۱- پیش از هر چیز باید بدانیم که سال گذشته در بخش بزرگی از روستاها و 
شهرهای کوچک کشور کلاس ها حضوری برپا بوده  و آموزگاران و دانش آموزان 

کم و بیش در همه روزهای آموزشی در کلاس حاضر 
بوده انــد. مهم تریــن عامــل برپایی ایــن کلاس های 
حضوری در دوران کرونا شــمار اندک دانش آموزان 
در مدرسه های روستایی و شهرستانی بوده  است. اما 
در شهرهای بزرگ و کلان شهرها تراکم دانش آموزان 
گاه به بالای ۴۰ نفر می رسد و این فشردگی یک خطر 
نهفته برای گسترش بیماری در مدرسه ها، خانواده ها 
و جامعه است. گرچه دست اندرکاران به خیال خود 
با حذف شرط فاصله گذاری اجتماعی در بخش نامه 

وزارتــی، زمینه نقد بر ایــن تصمیم را برطرف کرده اند امــا کرونا یک بیماری 
خیالی نیســت و این نگرانی جدی همچنان پابرجاســت که حضور پرشــمار 
دانش آمــوزان در کلاس های غیراســتاندارد، کوچک، بدون تهویه مناســب، 
نیمکت های چندنفره و به هم چسبیده و... بهترین زمینه برای گسترش دوباره 
کرونا را فراهم خواهد کرد. تصمیم بازگشــایی مدرسه ها در حالی با ضرب و 
زور پیگیری می شــود که کارشناسان بهداشــتی و پزشکی از اوج گیری دوباره 
بیماری پس از سفرهای نوروزی خبر می دهند و برخی کشورها مانند چین در 

استان شانگهای خود دست به قرنطینه زده اند.
۲- برخلاف ادعای دســت اندرکاران در راســتای کمک به مدرسه ها برای 
بازگشــایی، تاکنون در بخش بزرگی از مدرســه های کشــور هیچ کمک مادی 
و غیرمادی برای فراهم کردن زمینه حضور دانش آموزان به شــکل حضوری 
انجــام نگرفته و همچنان مدیران برای هزینه های بهداشــتی و بازگشــایی یا 

باید چشــم به راه وعده های سرخرمنی بالادســتی ها بمانند یا چشم به جیب 
خانواده ها بدوزند یا به دنبال خیرین باشــند و گاه دســت در جیب خود کنند! 
آنهایــی که در یکی از این زمینه ها کامیاب باشــند تا حد تــوان زمینه حضور 
دانش آموزان را فراهم می کنند و آنهایی هم که کارشــان پیش نرود با فشــار 
غیرکارشناســی و نامعقول بالادســتی ها بــه کارهای ناکارآمد و شــکلی رو 
می آورند و همچنان خود، کادر آموزشی و دانش آموزان را در معرض بیماری 

قرار می دهند.
۳- بخــش بزرگی از آموزگاران و دانش آموزان در دوران کرونا از امکانات 
آموزش هــای برخــط محروم بودنــد و دولت و آمــوزش و پــرورش نیز در 
فراهم کــردن چنیــن امکاناتی منفعل بوده و البته هســت. با این همه در دو 
ســال آموزش غیر حضوری بسیاری از آموزگاران، دانش آموزان و خانواده ها با 
چنین آموزشــی خو  گرفته و این آموزش ها هرچند ناکارآمدتر از آموزش های 
حضــوری، پیــش رفته و پیــش می روند. طنز تلــخ این روزها کنارگذاشــتن 
کامــل چنین آموزش هایــی از چهاردهم فروردین اســت و اجبار به آموزش 
حضوری از ســوی دســت اندرکاران! در شرایطی که 
بســیاری از کشــورهای جهان در چند دهه گذشــته 
بر آن ســرمایه گذاری کــرده و آمــوزش را از رهگذر 
آن کارآمدتــر کرده اند، به نــاگاه و پس از تجربه های 
دشوار دو سال گذشــته قرار است تعطیل شود و باز 
هم برگردیم به روش های آموزشــی کهنه و ناکارآمد 
و قرون وســطایی! به راســتی چنین گفتــار و رفتار و 
مدیریتی چه توجهی به جز ســردرگمی، بی برنامگی، 
ناکارآمــدی و... دارد؟ آیا همه این تجربه  و توانایی و 
پتانســیل باید به خاطر تصمیم های فرا سازمانی و غیرکارشناسی نادیده گرفته 

شده یا دور ریخته شود؟
در پایان باید تأکید کرد که افت کیفیت آموزشــی در دوران کرونا، بازماندن 
نوآمــوزان از فراینــد یادگیری گروهی به ویژه در دبســتان، نچشــیدن تجربه 
لذت بخش آموزش های مشــارکتی در کلاس، آســیب های جدی به آموزش 
طبقه های آسیب پذیر به ویژه دختران و زنان و... همه را قانع کرده  که همچنان 
بهترین شــیوه آموزش، آموزش های حضوری است. اما بازگشایی مدرسه نیاز 
به اطمینان بخشی به کادر مدرســه و آگاهی رسانی به خانواده ها در راستای 
اعتمادســازی منطقی و به دور از شــعار زدگی دارد. شاید بهتر باشد که مدت 
باقی مانده از ســال آموزشــی را همچنان بــا آموزش های ترکیبــی به پایان 
برسانیم و تابستان را صرف فراهم کردن زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری 

لازم برای بازگشایی بهتر، کارآمدتر و اطمینان بخش تر کنیم.
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خانه سینما پناهگاه زنان مورد آزار جنسی می شود؟
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بهناز شیربانی: صحبت های بی پروای زنان ایرانی که مدت هاست مورد تجاوز و آزار جنسی، به ویژه در محیط کار قرار گرفتند، روز به  روز 
ابعاد بیشتری از این واقعه را نمایان می کند. بعد از جنبش جهانی من هم یا «می تو» در سال ۲۰۱۷، زنان بی شماری در سراسر دنیا درباره 
تجربیات آزارشــان صحبت کردند و بدون شــک در این میان وقتی نوبت به زنان تأثیرگذار و چهره می رسد، این موج عظیم تر می شود. 
جنبش می  تو به مرور به ایران هم رســید و در کشوری که اساسا صحبت کردن درباره مسائلی از این دست تابو محسوب می شود، افراد 
انگشت شــماری دست به افشــاگری زدند و درباره تجربیاتشان نوشتند و به میان آمدن نام آزارگران جنســی که اتفاقا برخی از آنها از 
چهره های شناخته شده و فرهنگی کشور محسوب می شوند، این موضوع را چشمگیرتر کرد. اما به تازگی با افشاشدن نام یکی از بازیگران 
مطرح ســینمای ایران به عنوان آزارگر جنسی، جمعی از زنان سینماگر ایران خواستار تشــکیل کمیته ای مستقل در خانه سینما شدند؛ 

کمیته ای متشکل از کسانی که در مورد مسئله خشونت جنسی و جنسیتی آموزش دیده باشند و کارشان بررسی جرائم این حوزه باشد.


